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پایان‌خدمت‌؛شهادت
روایت هایی از امیرعلی فضلی، سربازی که در حمله هوایی صهیونیست ها به زندان اوین آسمانی شد
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شهید‌رسانه

شــهید معصومه عظیمی در   27خــرداد زمانی که ســاختمان شیشــه ای صدا و ســیما هدف حمله موشــکی رژیم 
صهیونیســتی قرار گرفت بــه شــهادت رســید. او در دبیرخانه صدا و ســیما نقش مهمــی در هماهنگی هــای اداری 
پشتیبانی و برنامه ریزی داشت. فعالیت های او در این بخش زمینه ساز عملکرد بهتر واحدهای مختلف سازمان بود.

شهادت‌مداح‌اهل‌بیت‌ع
شهید علیرضا جلالی فر متولد سال 1362 از اهالی خیابان ایران بود که در حمله روز  25 خرداد  رژیم اسرائیل 
به تهران   به شهادت رســید. این شــهید از ارادتمندان حضرت علی)ع( و مداحان اهل بیت)ع( و همچنین از 

اعضای انجمن شاعران بی پلاک هم بود. شهید جلالی فر متاهل و دارای یک دختر 16 ساله بود.

صفحه آرا: سعید غفوری

# زندگی جاری است تهران؛ همیشه مقاوم

خیلی زود همدیگر را پیدا کردیم 
روزهای آغازین جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در پاییز 1359 بود.

خانه خواهر بزرگ ترم بودیم که صدای انفجار بلند شد؛ پی در پی، 
بی وقفه و مهیب. با لرزش شیشه ها ترسمان بیشتر  شد. همسایه ها  
برای گرفتن خبر به خیابان آمده بودند. دودی سیاه در سمت دیگر 

اهواز دیده می شد. یکی گفت: کیانپارس با خاک یکسان شد! 
با خودمان گفتیم شاید مادر، پدر و برادرمان در خانه نباشند. اما 
کجا می توانستند بروند آن هم با پای شکسته و گچ گرفته برادرم. 
خط ارتباطی تلفن قطع شده بود  و می گفتند تنها راه ها یعنی پل 

معلق و پل نادری به سمت کیانپارس بسته است. 
با دیدن دود سیاه به یقین رسیدیم که انفجارها از سمت کیانپارس 
است و با ادامه انفجارها و بی خبری، دم غروب، شک مان به یقین 

نزدیک تر  شد که کیانپارس با خاک یکسان شده! 
مردیم و زنده شدیم تا اینکه ساعت 11 شــب پدر، مادر و برادرم 
خاک آلود و خسته به خانه خواهرم رسیدند. دشمن انبار مهمات 

ارتش را بمباران کرده بود. 
خانه ها در اثر موج انفجار آسیب دیده بود. ساختمان نیمه کاره ای 
در چند قدمی ما قرار داشــت  که اکنون شــرکت آب و فاضلاب 
خوزستان است. هر روز عصر از ترس انفجار بمب های عمل نشده، 
دیگ و  قابلمه و بالش و پتو زیر بغل، می رفتیم آنجا و شــب را در 
زیرزمینی تاریک و کنار همسایه هایی که هنوز شهر را ترک نکرده 

بودند، می گذراندیم. 
 آرزوی پایان جنگ، زندگی عادی و شب نشینی زیر روشنایی چراغ  
را داشتیم. اما دشمن چشم به تسخیر خاک وطن ما داشت و برای 

دفاع از خاکمان درنگ جایز نبود. 
ما نوجوان ها شروع کردیم به جمع آوری قند و شکر و  چای برای 
رزمندگان. بزرگ ترها هم در مســجد جمع می شــدند. زنان در 
تدارک بسته بندی ارزاق برای جبهه بودند، جوان ها به جبهه رفتند 
و مردانی که توانایی گشت های شبانه را داشتند با جوانان همراه 
شدند. عده ای از زنان هم شســتن لباس ها و ملحفه های خونی 
ارسالی از جبهه را برعهده گرفتند. جنگ با همه سختی ها و غم هایی 
که بر جان و تن ما گذاشته بود  و با همه زوری که داشت، نتوانست  
ما را از هم جدا کند. ما همدیگر را پیدا می کردیم و ترس جایی در 

میان ما نداشت. 

 حضور عجیب 7 دیپلمات خارجی
در محل اصابت موشک 

فروردین ماه 1364 دو موشــک هوا به زمین به پایتخت اصابت 
کرد. نخستین موشک در محدوده مرکز شهر فرود آمد که آسیب 
جدی نداشــت، اما موشــک دوم 17 نفر از اهالی محله توانیر را 
به شهادت رســاند و بیش از ۲۰۰ نفر را زخمی کرد. موشک به 
ساختمانی چهارطبقه در نزدیکی تقاطع خیابان های توانیر )شهید 
عباسپور( و برزیل در جنوب میدان ونک برخورد کرده بود. دکتر 
علی طاهریان ، از اهالی قدیمی این خیابان، درباره بمباران خیابان 
توانیر می گوید: » هواپیماهای عراقی می خواســتند ساختمان 
شهید عباســپور شــرکت توانیر را به عنوان مرکز مدیریت برق 
ایران و یکی از زیرساخت های کلیدی کشــور بزنند، اما موشک 
داخل حیاط منزل مســکونی یکی از اهالی اصابت کرد و تعداد 
زیادی از ســاکنان این خانه را به شهادت رســاند.« صدای آژیر 
آمبولانس ها یک لحظه هم قطع نمی شد. همه در تلاش بودند تا 
به داد همدیگر برســند و مرهمی برای درد جانسوز خانواده های 
داغدیده و آسیب دیدگان باشند. 17 نفر از اهالی در بمباران توانیر 
شهید شــده بودند، اما تعداد مجروحان خیلی زیاد بود و تعداد 
آمبولانس هایی که برای کمک می آمدند، کم بود؛ حتی خودروی 

 معمولی هم برای انتقال مجروحان نبود.
بعد از گذشت یک روز، یعنی هفتم فروردین ماه، موشک دیگری 
به ساختمان سه طبقه در کوچه خسروشیرین در حوالی خیابان 
توانیر )شهید عباسپور( اصابت کرد. هنوز اتفاقات تلخ دیروز در 
ذهن اهالی کمرنگ نشده بود که این بار وحشت به جان ساکنان 
کوچه خسروشــیرین افتاد و این حادثه باعث شــهادت ۲ نفر، 

مجروح شدن یک نفر و از بین رفتن 4 خودرو شد.  
طبق گزارش های منتشرشــده در نشــریات داخلــی ، پس از 
اصابت موشک به خیابان توانیر )شهید عباســپور( 7 دیپلمات 
ســفارتخانه های چکسلواکی، ســومالی، امارات، سودان، عمان 
و مجارســتان عموماً با اتومبیل دارای پلاک سیاســی و بعضاً با 
پوشــش های عادی به محل حادثه مراجعه و با کمک کارمندان 
محلی سفارت و راننده های خود اطلاعاتی را از محل و آثار تخریب 

شده جمع آوری کردند.

شهره کیانوش راد؛ روزنامه نگار

بهاره خسرویگزارش
روزنامه نگار

امیرعلی فضلی، سرباز وظیفه 14 ماه خدمت، 
یکی از شهدای   حمله اســرائیل به زندان اوین 
است. روز دوم تیر ماه ســاعت 10و نیم صبح 
بود که با اصابت موشــک به زندان اوین حمله 
شد. در این حمله  بخش های نگهبانی، اداری و 

دادسرای اوین،  بند نسوان، ساختمان بهداری، 
کتابخانه  بند چهار و ساختمان ملاقات آسیب 
دید و 79 نفر به شهادت رسیدند. امیرعلی، به 
گفته پدر و نزدیکانش، از جمله آخرین افرادی 
بود که پیکرش را از زیر  آوار بیرون آوردند. در این 
گزارش، پدر شهید، محمود فضلی، پسر عمویش، 
امیر مسعود و علیرضا عزیزی فرد، از بستگان 

نزدیکش، از او گفتند. 
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بیا آشتی کنیم

بند پوتینش را محکم بست و بعد محمدامین را 
صدا کرد، صورتش را بوسید و گفت: »داداش، بیا 
با هم آشتی کنیم، قهر نباشیم...« محمود فضلی با 
این جملات سر صحبت را باز می کند: »امیرعلی 
بچه اولم بود. شــب قبل از حمله اسرائیل با برادر 
کوچک ترش کل کل برادرانه داشتند. صبح قبل 
از اینکه راهی زندان اوین شــویم دو برادر با هم 

آشتی کردند. تقریباً ساعت 9 صبح بود که 
امیرعلی را رساندم جلوی زندان اوین، 

امیرعلی اگر وسیله داشت خودش 
می رفت و اگر نه تا محل خدمتش 

همراهی اش می کردم.«
پدر امیرعلــی می گویــد: »تازه 
رســیده بودم به محــل کارم در 
کرج. تا آمدم بســم الله بگویم و 
کار را شــروع کنم، حدود ساعت 
11:3۰، یکی از کاسبان همسایه 
گفت زندان اوین را زدند. نفهمیدم 
خودم را چطور از کرج به زندان اوین 

رساندم. مثل جمعیتی که آنجا بودند 
دنبال امیرعلی رفتــم. امیرعلی تقریباً 
از آخرین کســانی بود که پیکرش را از 
زیر آوار بیرون آوردند. بعد از دوستانش 
شنیدم که او همان روز در محل خدمتش 
از همه دوستانش حلالیت طلبیده بود.«

کارت پایان خدمتی که امام حسین ع صادر کرد

امیر علی سال 138۲ در محله سنگلج متولد 
شد. دانش آموخته هنرستان 
ماندگار صنعتــی تهران در 
رشــته ماشــین ابزار بود و 
اهل ورزش، بدنســازی و 
فوتسال و از بچه های هیئت 
جـــان نثاران حسینی در 
کوچــه شــهید امین 
مغفــوری. امیرعلی 
سرباز 14 ماه خدمت 
بود و قــرار بود بعد 
از پایــان خدمت، 
برایش آســتین 
بالا بزنند. محمود 
فضلــی وقتــی 
به ایــن موضوع 
اشاره مـــی کند 
قـطره های اشـک 
از چــشمانــش 
جاری مـــی شود: 
»برای پایان خدمت 
پسرم برنامه ها داشتیم. 
قـرار بود دامادش کنم 
اما خــدا او را برد پیش 
خودش و انشــاءالله با 

امام حسین)ع( محشورش کند. امیر از خدمت 
ترخیص شد؛ با شهادت  کارت پایان خدمتش 

را اباعبدالله امضا کرد.«

دغدغه آزاد سازی زندانیان بدهکار

یکی از مواردی که امیر علی در دوران سربازی 
به اطرافیانش از محل خدمتش منتقل می کرد 
توجه به آزاد سازی زندانیان غیر عمد و مالی بود. 
امیرمسعود فضلی، پســر عموی او، می گوید: 
»امیرعلــی درباره زندانیان مالــی و اینکه چه 
شرایط سختی دارند زیاد صحبت می کرد؛ اینکه 
در میان زندانیان افرادی با بدهی 5۰ میلیونی یا 
حتی ۲۰ میلیونی هستند که نیاز بیشتری به 
یاری و همراهی خیران دارند. دوست داشت به 

این دست افراد کمک کند.« 

امضای سید جلال برای محمدامین

محمدامین، برادر کوچک تر امیرعلی، عاشق 
فوتبال  و فوتبالیســت های معروف است. این 
ماجرا از نظر بــرادر بزرگ تر هیچ وقت مغفول 

نماند. علیرضا عزیزی فرد، از بستگان نزدیک 
خانواده فضلی، تعریف می کند: »یک بار سید 
جلال حسینی، بازیکن سابق تیم پرسپولیس، 
همراه عده ای خیر برای آزاد ســازی زندانیان 
مالی به زندان اوین رفته بودنــد. امیر علی از 
سید جلال امضا می گیرد و از او می خواهد زیر 

امضایش بنویسد تقدیم به محمدامین. «

لحظه پرواز

امیرعلی یک هفته قبل از شــهادت، زمانی که 
هنوز خبــری از جنگ نبود، همراه دوســت و 
هم خدمتی اش، ماهان ستاره، یک سفر تفریحی 
به شمال داشتند. در آن روزها هیچ کس تصور 
نمی کرد که هفته بعد هردو به آســمان ابدیت 
پرواز کنند. علیرضا عزیزی فرد می گوید: »نیم 
ســاعت قبل از حمله، امیرعلی و ماهان با هم 
رفته بودند به بوفه زندان. بعد از اینکه می روند به 
اتاقک نگهبانی، موشک به پشت اتاقک نگهبانی 
اصابت می کند و امیرعلی همراه دوستش ماهان 

و مددکار زندان شهید می شوند.«

ساختمان شرکت 
آب و فاضلاب 

خوزستان که در 
روزهای آغازین 

جنگ عراق علیه 
ایران پناهگاه 

بخشی از اهالی 
اهواز بود.


